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تندیس «نلبزن»: پیوند اسطوره، رقص و سوت در آثار بهمن محصص
نویسنده: گروه تحریریه همداستان

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۶ ماه ژوئن ۲۰۲۶ میلادی

تندیس برنزی «نلبزن» از بهمن محصص، بازنمای هنری ی کهنالو در اسطورههای یونان و روم است؛

موجودی نیمهانسان و نیمهبز که در فرهن یونان با نام «ساتیر» و در اسطورههای روم با عنوان «فان» شناخته

مشود. این موجودات اسطورهای که اغلب شاخدار و رقصان تصویر مشوند، از دیرباز سوژه هنرمندان کلاسی و

مدرن بودهاند؛ از نقاشهای روبنس و پوسن تا فیورهای خیالانیز پیاسو. بهمن محصص نیز با ارجاع خلاقانه به

این اسطوره، پیرهای معاصر خلق کرده که همزمان ریشه در تاریخ دارد و از بیان امروزین برخوردار است.

پیره عضلان و پیچخورده مرد نلبزن، با ساقها و ساعدهای که به ظرافت به نوک ختم مشوند، در حال رقص و

حرکت در فضاست. او بر ی پا ایستاده، در حال که گوی تعادلاش را با ارادهای درون و نه قانون جاذبه حفظ
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مکند. این تعلیق در فضا، بخش از زبان بصری محصص است که در بسیاری از مجسمههایش نیز ترار مشود؛

تلاش برای نمایش بوزن، آزادی و گریز از بند. مجسمه یادآور تنش دراماتی است که از اسطوره به امروز منتقل

شده؛ از رقص آئین تا نمایش از بقراری انسان مدرن.

در این اثر، همانند دیر آثار محصص، توجه به شمایلهای انسانحیوان، بهمثابه کهنالوهای ناخودآگاه جمع، بسیار

مشهود است. محصص همانند پیاسو، به اسطورهها بازمگردد نه برای ترار گذشته، بله برای بازآفرین آنها در

جهان معاصر، تلخ و پوچ. از این منظر، مجسمه نه تنها بازنمای ی افسانه باستان است، بله بیانیهای وجودی

درباره تنهای، جسم، و موسیق در جهان بسامان نیز هست.

پرنده، از نقشمایههای ترارشونده در آثار محصص، در این تندیس نیز حضوری کلیدی دارد. از اولین طراحهای او تا

نقاشها و مجسمههایش، پرندگان برای محصص نمادی از اصالت، مهاجرت، غرور و تنهای بودهاند. اما این پرندگان،

برخلاف تصویر ذهن رایج، پرواز نمکنند. بال دارند اما بسته، گردن افراشته دارند اما میخوباند. در اینجا نیز،
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مسیر ناه پرنده به افق دوردست دوخته شده، اما جسماش همچنان به پایهای نامرئ متصل است. این پرندگان،

همانگونه که نیما یوشیج در شعرش توصیف مکند، بیشتر شبیه مجسمهاند تا موجودات زنده؛ پرندههای که دیر آواز

نمخوانند، بله در سوتِ خود پیام مفرستند.

بهمــن محصــص، کــه سالهــا در اروپــا زیســت و کــار کــرد، هنرمنــدی بــود چنــدوجه؛ نقــاش، مجســمهساز، مترجــم،

نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر. او از نخستین هنرمندان ایران بود که نقاش را به شیوه آکادمی غرب آموخت و آن

را با ناه و تجربه ایران درآمیخت. آثار او نشان از درگیری عمیق با اسطوره، روان، سیاست، و تن انسان دارند.

شخصیتهای بسر یا با سرهای کوچ و بدنهای فربه، بدنهای درگیر، و فضای از زخم و سوت، از ویژگهای

آثار او هستند.

ترجمه آثار نویسندگان چون لوئیج پیراندلو، اوژن یونسو و ژان ژنه، و همچنین کارگردان نمایشنامههای با رویرد

آوانارد، بخش از تلاش محصص برای ایجاد پیوند میان هنرهای مختلف بود. او در دهههای ۱۳۴۰ و ۵۰ شمس، از

هنرمندان فعال عرصه هنر مدرن ایران محسوب مشد. برخ آثارش همچون تندیس «ننواز» که برای تئاتر شهر تهران

ساخته شده بود، پس از انقلاب اسلام از میان رفتند یا به انبارهای موزه هنرهای معاصر منتقل شدند.

مجسمه «نلبزن» حاصل تمام آن دغدغههاست: تنش میان جسم و روح، صدا و سوت، پرواز و سون، اسطوره

و معاصریت. این اثر، همچون خود محصص، در تعلیق میان فرهن ایران و اروپای، میان خلاقیت و تراژدی، میان

آزادی و شست، ایستاده است.

او سرانجام در ششم مرداد ۱۳۸۹، در سن ۷۹ سال در رم درگذشت؛ بآنکه شاهد گشایش دوباره آثارش در ایران

باشد. اما صدای نلبزن او، هنوز از پس این سوت سنین، شنیده مشود.
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